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وارثان عاشورا
کتاب »وارثان عاشورا« مجموعه‌ای 
از سخنرانی‌های محرم استاد علی 
صفایی حائــری بین ســال‌های 
1372تا 1377اســت. این کتاب 
مجموعــه‌ای از 5مبحث در زمینه 
اضطرار بــه دین و حجــت، حق و 
شــبهه، احیای امر، وارثان عاشورا 
و اصحاب اباعبدالله)ع( اســت. در 

مبحث اول، نویسنده به بحث اضطرار به ولی، انتظار از ولی 
و انتظار برای ولی پرداخته است و با توجه به آیاتی از سوره 
آل عمران، فجر و تکاثر، از تمحیص و بلا و فتنه و اشتغال به 
نعمت‌ها گفت‌وگو کرده اســت. در مبحث دوم به تحلیلی 
از حق و شــبهه می‌پردازد تا در برخورد با شــبهه و فتنه و 
وسوسه و بدعت، همراه نور و هدایت و بینات و فرقان، بتوان 
از انحراف‌ها و بدعت‌ها رها شد. در مبحث سوم به این نکته 
پرداخته شده که احیای امر اهل‌بیت را چگونه و از کجا دنبال 
کنیم تا از کسانی باشیم که به حیات قلبی رسیده باشیم، آن 
هم در روزی که تمامی دل‌ها می‌میرند. در این نوشته با توجه 
به تمامی روایات احیاي امر، از عوامل احیا  و مراحل پنج‌گانه 
آن، سخن به میان آمده است. در مبحث چهارم که عنوان 
کتاب هم از همین بحث گرفته شده، استاد صفایی توضیح 
می‌دهند كه میراث  امام‌حســین)ع( که وارث آدم تا خاتم 
است، به کسانی خواهد رسید که از آگاهی و علم، عبودیت 
و تقوا، عبودیت و صــاح برخوردار باشــند و اینها وارثان 
عاشورایند و در مبحث پنجم به تحلیل و تطبیق و بررسی 
اوصاف و خصوصیات اصحاب اباعبدالله  پرداخته می‌شود. 
این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی لیله‌القدر 

گردآوری شده و به چاپ رسیده است.

جبرگرایی
مرحوم علامه جعفری برای تبیین جریان عاشورا، مبتنی بر معارف 
دینی، تاریخــی را تصویر می‌کند که ذیل یک هستی‌شناســی 
توحیدی، پلیدی‌ها و خباثت‌ها به جمال و کمال ختم می‌شود. 
علامه جعفری می‌گوید:»به اقتضای همین حکمت بالغه ربانی 
است که سازنده‌ترین جریان‌ها به‌دنبال پلیدترین حادثه‌ها به‌وجود 
می‌آید. شــیطان به‌علت کبر و غرور به اصل خود که آتش بوده 
است، به حضرت آدم ابوالبشر سجده نمی‌کند و با دستور خداوند 
مخالفت می‌کند. در نتیجه از پیشگاه خداوند رانده می‌شود. در عین 
حال این موجود پلید به‌دلیل قرار گرفتن در موقعیت فریب‌دادن 
فرزندان آدم موجب می‌شود که آنان به‌وســیله ریاضتی که در 
نتیجه مخالفت با اغواهای او محتمل می‌گردند به درجاتی عالی 
از کمال توفیق یابند. به مقتضای همین حکمت عالیه الهی است 
که خداوند احیای اسلام و انسانیت و ارزش‌های والای آن را نتیجه 
بی‌رحمانه‌ترین و وقیحانه‌ترین جنایت یزید و یزیدیان به حسین 
و حسینیان قرار می‌دهد.« اما سؤال اینجاست آیا این اراده خداوند 
که در شکل قانون و یک سنت نمایان می‌شود، به جبر انسان منتهی 
نمی‌گردد؟ علامه جعفری در پاسخ به این سؤال می‌گوید:»اقدام به 
وقیح‌ترین جنایت تاریخ که یزید و یزیدیان مرتکب شدند، مستند 
به اختیار آنان بود و هیچ عامل جبری موجب صدور این جنایت 
شرم‌آور نگشته است. زیرا تاکنون دیده نشده است که مردم دنیا 
دیواری را که از روی جبر بر سر یک یا چند نفر خراب شده و آنان را 
تلف کرده باشد، مورد لعن و دشنام و نفرین قرار بدهند. درصورتی 
که هر انسان آگاه و شریف که از جنایت یزید اطلاع پیدا کرد، او را 
مورد بدترین سب و ناسزا و لعن قرار داده است. وانگهی کدامین 
عامل و انگیزه طبیعی یا روانی و حتی قراردادی موجب اقدام به 
چنین جنایت وحشت‌انگیزی گشته است؟ و اگر خودخواهی و 
شهوت‌پرستی و سلطه‌جویی و دیگر عوامل هوی و هوس به‌عنوان 
عامل جبری کارهــای یزید را توجیه کند، آیــا در تمامی تاریخ 

می‌توان یک مجرم و گناهکار پیدا کرد؟«
برگرفته از کتاب: امام حسین)ع( شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

اندیشه مسطور

اندیشه کتاب
می‌دهد؟

امثال سلیمان بن‌صرد خزاعی که جان به اموال 
کثیف ابن‌زیاد آلوده نکردند و از ننگ ترس به دور 
بودند، چرا از یاری سیدالشهدا‌ علیه‎السلام عقب 
ماندند؟ آیا ضعف اینان با ضعف اخلاقی ترسوها و 

پول‎دوستان کوفه یکسان است؟ 
عاشورا و چالش‌هایی از سنخ اخلاق کاربردی؛ با 
توجه به تکالیفی که پیــش‌روی مردم کوفه بود، 
قطعا یکی از عوامل سســتی و عدم‌تحرک مردم، 
ضعف در گره‌گشــایی از تعارضات اخلاقی بوده 
است. مردی که لزوم محافظت از خانواده، مقابله 
برابر تفرقه بین مسلمین، حرمت مسلمان‌کشی 
و وجوب تبعیت از سیدالشــهدا علیه‎السلام را با 
یکدیگر در تعارض می‌بیند و نمی‌تواند »مهم« را 
از »مهم‌تر« و »بد« را از »بدتر« تشــخیص دهد، 
این تعارض او را زمین‌گیر کرده و انگیزه حرکت 
و یاری را در او خاموش می‌کند  که جهل و شبهه 

مانند آب سردی بر آتش حرکت و اقدام است.
یقینا عامل اصلی انحراف مردم کوفه، خودخواهی، 
دنیاخواهی و گناهانشان بود  اما به هر حال نبود 
قدرت فکــری جهــت تحلیل ایــن چالش‌ها و 
تعارضات اخلاقی، بهانه را برای هواخواهی فراهم 

می‌کرده است.
هــدف اخلاقی مــردم در ســال‌61ه.ق؛ جامعه 
اسلامی به‌سان یک انســان، از دوران رسول‌الله 
صلی‌الله علیه و آله تا سال 61ه.ق، همچون نوزادی 
رشــد و ویژگی‌هایی را در خود پایدار كرد. نماز 
جماعــت، نمازجمعه، تبعیــت از حاکم جامعه، 
مراجعه بــه قاضی برای حل مســائل و... صفات 

خوبی است که در شخصیت جامعه پایدار شد.
اما مردم ایــن جامعه، چرا تن به ایــن عبادات و 
پیروی‌ها دادند؟ اولویت آنها وحدت عرب بود یا 
مسلمانان؟ در چشم ایشان ظاهر مسلمانی مهم‌تر 
بود یا ظلم‌ســتیزی و آزادگی؟ و در پایان اســم 
مسلمان برای تصمیم‌گیری‌هایشان ملاک بود یا 
رسم مسلمانی؟ از دست‌دادن چه چیزی براي‌شان 
گران‌تر بود؟ پاسخ همه این ســؤالات، در هدف 
نهایی است که این مردم برای خود برگزیده بودند.
اگر تعصب عربی و نام مســلمانی و حفظ وحدت 
عربی اولویت این جامعه شده، یعنی هدف و غایت 
اخلاقی‎‎شــان همین دنیاســت و التزام به نماز و 
روزه و ارزش‌های مسلم اسلامی، پوسته بی‌مغز و 

سنت‌های قومی است تا دستورات الهی.
تحلیل روانشناســی اخلاقی افراد و جریانات در 
واقعه عاشورا؛ روانشناســی اخلاق، مسائل بکر و 
تازه‌ای را برای روانشناسان و اخلاق‌پژوهان فراهم 
کرده اســت: قضاوت اخلاقی، استدلال اخلاقی، 
حساسیت اخلاقی، مســئولیت اخلاقی، انگیزه 
اخلاقی، هویــت اخلاقی، عمل اخلاقی، رشــد 
اخلاقی، تنوع اخلاقی، شخصیت اخلاقی و ضعف 
و شرارت اخلاق از عرصه‌های روانشناسی اخلاق 
اســت. از مباحث جذاب در روانشناسی اخلاقی، 

حساسیت اخلاقی و هویت اخلاقی است.
در بحث حساسیت اخلاقی می‌توان این سؤال را 
بررسی کرده که  چرا بعضی از مردم کوفه نسبت 
به تکالیف اخلاقی در قبال سیدالشهدا علیه‎السلام 
حساسیت نشــان دادند و بعضی دیگر حساس 
نبودند؟ چه چیزی باعث از بین‌رفتن حساسیت 

اخلاقی مردم کوفه شده بود؟ 
در مورد هویت اخلاقی مردم کوفه نیز ســؤالات 
زیادی قابل طرح است؛ مثلا امور متضادی مانند 
ظلم‌ستیزی که منجر به یاری‌طلبی شد و بی‌وفایی 
که منجر به شهادت سیدالشهدا علیه‎السلام شد، 
چگونه در کنار هم هویــت اخلاقی مردم کوفه را 
شکل داده بود؟ مگر می‌شود هم ظلم‌ستیز باشی 
هم ظالم؟ مگر می‌شود هم بر پدر و برادر خیانت 
کنی و برای مرتبه سوم نیز این ننگ را بر همگان 
آشکار ‌سازی‌؟ مگر می‌شــود این اوصاف متضاد 

آنچنان در تو رخنه کند کــه در تمام پهنه عراق 
و حجاز همگی بدانند که تــو چقدر حق‌طلب و 

حق‌شکن هستی؟

عاشورا؛ نمایانگر غایت اخلاق توحید و طاغوت
مرحوم آیت‌الله حائری قدس‌سره، در کتاب »آینه 
تمام‌نما« عاشــورا را آینه ‌مای خیر و شر معرفی 
می‌کند. اگر شخصیت‌شناسی و جریان‌شناسی 
عاشــورا به روش دقیق اخلاقی محقق شود، در 
هر برهه دیگر می‌توان بهترین جریان‌شناســی 
را داشت؛ زیرا عاشورا نقطه عطفی است که عقل 
و خیر با تمام قوا و در تمام زوایا به میدان آمدند. 
جهل و شر با تمام قوا و در تمامی زوایا خودنمایی 

کردند. عاشورا آینه تمام‌نمای خلقت است.
تصمیم‌گیری مردم و حاکمان آن دوران در اقتصاد 
و حقوق و سیاست‌شــان، تفاوتی با شرایط امروز 
جهان ندارد. اعداد و ارقام و پیچیدگی‌ها بالا رفته 
است اما ماهیت هر دو یکی است. پول‌درآوردن به 
چه قیمتی ارزشمند است؟ تبعیت از حاکمیت تا 
کجا لازم است و از کدام حاکم؟ آزادی یعنی چه؟ 
انسان‌محور‌بودن سزاوار اســت یا  خدامحوری؟ 
اینها سؤالاتی است که مردم مدینه، مکه، کوفه، 
بصره و شــام با آنها مواجه بودند. عاشورا نتیجه 
مواجهه متفاوت آنها در برابر این ســؤالات بود. 
امروز نیز همین مسائل است که انسان مدرن در 

جست‌وجوی پاسخ آنهاست.
راز گوناگونی انتخاب آدمیان

چالش‌هــای ســال 61ه.ق با ســال‌1401ه.ش 
یکی است ولی چه می‌شــود که تصمیم‌گیری‌ها 

متفاوت می‌شــود. چرا مردم کوفه از ترس جان 
ولی زمانشــان- که نوه رســول‌الله بود- را تنها 
گذاشــتند، اما مردم ایران پس از 1400 ســال، 
جان و عزیزانشــان را فدای عالمی از علمای دین 
اســام کردند؟ در مقابل، چرا یاران سیدالشهدا 
علیه‎الســام با آنکه مطمئن بودند سرانجامشان 
شــهادت اســت و قدرت و حاکمیتی نداشتند، 
حضرت و ارزش‌های او را رهــا نکردند اما برخی 
نخبگان مســلمان ایــران1401، در اوج اقتدار 
و قدرت نظام اســامی، جرأت دفــاع از احکام و 

ارزش‌های اسلامی مانند حجاب را ندارند؟ 
آزادی از زمین آسمانی‌شدن یا آزادی از آسمان 
و حیوانی‌شــدن، اومانیسم و شــرک یا توحید و 
عبودیت، اینها چالش دیروز و امروز بشریت است  
اما سؤال مهمی باقی است؛ چه می‌شود که افراد در 
طول تاریخ، انتخاب‌های متفاوتی دارند و عده‌ای 
سراغ آزادی معنوی رفته و اکثریت سراغ آزادی 
حیوانی؟ چرا اکثریت به‌طور ناخودآگاه به‌سوی 
اومانیسم می‌روند و چه می‌شود که عده اندکی در 
این دام نیفتاده و می‌توانند توحیدت و عبودیت را 
انتخاب کنند؟ ریشه همه تفاوت‌ها، پیشرفت‌ها 
و انحرافات، صعــود و انحطاط، همگی در نگرش 
اخلاقی افــراد به زندگی و انتخاب‌کردن اســت. 
آری بازخوانی عاشورا بدون نگرش اخلاقی، نهایتاً 
ابتر خواهد بود و فهم صحیح از قیام سیدالشهدا 
علیه‎الســام شــرط ورود به قیام صاحب‌الزمان 

عجل‎الله تعالی فرجه است.
 )گستره‌شناسی تحلیلی پژوهش‌های اخلاقی، سیداکبر 
حســینی قلعه‎بهمن، فصلنامه علمی-ترویجی در حوزه 

اخلاق، س10، ش40، 1399، ص122(.

جایگاه علم اخلاق در عاشورا‌پژوهی
طرح چند سؤال به‌منظور گشودن دریچه‌ای از فلسفه اخلاق به عاشورا

عاشورای تاریخ 
و عاشورای فراتر از تاریخ

محرم آغاز ســال هجری اســت و به‌نحوی بهار و شروع 
سالانه که می‌تواند همراه با نوعی شادی باشد. اما حوادث  
‌ماه محرم‌الحرام در سال 61هجری که ما آن را با عاشورا 
و شــهادت اباعبدالله‌الحســین و جمعی از بهترین افراد 
خاندان و یاران ایشــان می‌شناسیم، محرم را رنگ و بوی 
دیگری داده اســت. محرم و حوادث آن اگرچه همچون 
بسیاری از پدیده‌های زمان‌مند ریشــه در تاریخ و حتی 
جغرافیــا دارد اما از جهاتــی نمی‌تــوان آن را تاریخی و 
زمان‌مند دانســت و محصور در حصار مکانی جغرافیایی 
کرد. شاید تولد شعارهایی مانند: »کل یوم عاشورا و کل 
ارض کربلا«، برگرفته از همین نگرش فراتاریخی باشــد. 
این مدعــای فرازمانی و فرامکانی بــودن حوادث محرم 
ســال 61هجری زمانی تقویت می‌شــود که با رجوع به 
روایات و معارف اهل‌بیت، واکنش‌های متعددی از انبیاء 
گذشته نسبت به حادثه عاشورا می‌بینیم؛ به‌عنوان مثال 
در روایتی آمده کــه خداوند متعال، بــه حضرت زکریا 
اســماء 5نفس مقدس یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن 
و حسین )علیهم‌السلام( را آموخت. سپس زکریا متوجه 
حالات و احساساتي درون خود به هنگام ذکر این اسامی 
شد؛ حالات و احساساتی که شاید تازه‌تر از آن بود که آنها 
را پیش‌تر تجربه کرده باشــد. حضرت زکریا کیفیت این 
حالات و احساســات را به درگاه الهی اینگونه عرضه کرد 
که »من با بردن 4نام محمد و علی و فاطمه و حســن غم 
و اندوهم برطرف شــده ولی با ذکر نام پنجمین نفر یعنی 
نام مبارک حســین، گویی تمام غم عالم بر دلم ســایه 

می‌اندازد. بار پروردگارا! سرّ ماجرا چیست؟«

تِهِ وَ قَالَ کهیعص« در پاســخ  »فَأَنبَْأَهُ‌الله تعََالـَـی عَنْ قصَِّ
زکریا، خداوند متعال ماجرای شــهادت حســین‌بن‌علی 
)علیهماالسلام( را اینگونه و با زبانی رمزآلود شرح می‌دهد: 
کهیعص. سپس در توضیح این عبارات آمده: »فَالکْافُ اسْمُ 
کرْبلََءَ وَ الهَْاءُ هَلَک العِْتْرَه وَ الیْاءُ یزِیدُ وَ هُوَ ظَالمُِ الحُْسَینِ 
ادُ صَبْرُه « کاف یعنی »کربلا«، هاء  ع وَ العَْینُ عَطَشُهُ وَ الصَّ
یعنی »هلاکت-شهادت همراه با زجر و تشنگی عترت«، 
یاء یعنی »یزید ملعون«، عین یعنی »عطش حســین« و 

صاد یعنی »صبر« او بر این بلاء و ابتلاء.
زکریا با شنیدن ماجرای شهادت حسین، 3روز به خلوت 
عبادتگاه خود می‌رود و بســیار می‌گرید. آیات قرآن در 
ســوره مریم از این منظر برای ما نوید و پیامی در همین 
ا  راستا دارد و روایات آن را اینگونه شــرح می‌دهد: »فَلمََّ
سَمِعَ ذَلکِ زَکرِیا لمَْ یفَارِقْ مَسْجِدَهُ ثلََثهَ أَیامٍ وَ مَنَعَ فیِهَا 

خُولِ عَلیَهِ وَ أقَْبَلَ عَلیَ البُْکاءِ وَ النَّحِیب« النَّاسَ مِنَ الدُّ
سپس زکریا از خدا خواست که به او فرزندی عطا کند تا 
با وارد آمدن مصیبتی شــبیه آنچه بر حسین می‌رود، در 
غم این مصیبت عالم‌سوز شــریک شود. لذا دست به دعا 
برداشت و اینگونه خدا را مخاطب خویش قرار داد: »‌اللهمَّ 
ارْزُقْنِی وَلدَاً تقََرُّ بهِِ عَینِی عَلـَـی الکْبَرِ وَ اجْعَلهُْ وَارِثاً وَصِیاً وَ 
اجْعَلْ مَحَلَّهُ مِنِّی مَحَلَّ الحُْسَینِ فَإذَِا رَزَقْتَنِیهِ فَافْتِنِّی بحُِبِّهِ 

داً حَبِیبَک بوَِلدَِه.« عُ مُحَمَّ عْنِی بهِِ کمَا تفَُجِّ ثمَُّ فَجِّ
در روز اول محرم، این دعای زکریا اســتجابت شد؛ »إذِْ 
ناَدَی رَبهَُّ ندَِاءً خَفِیا« )مریــم/٣( ؛و خداوند یحیی را به او 
بشارت داد و فرمود پیش از این کســی به این نام نبوده 
رُک بغُِلَمٍ اسْمُهُ یحْیی لمَْ نجَْعَلْ لهَُ  است. »یا زَکرِیا إنِاَّ نبَُشِّ
مِنْ قَبْلُ سَمِیا« )مریم/٧(؛ با آنکه سنی از او گذشته بود و 
همسرش دیگر امیدی به بارداری نداشت، »قَالَ رَبِّ أَنیَّ 
یکونُ لیِ غُلَمٌ وَکانتَِ امْرَأَتیِ عَاقرًِا وَقَــدْ بلَغَْتُ مِنَ الکْبَرِ 
عِتِیا«)مریــم/٨(. در روایات آمده حضرت یحیی شــبیه 
حسین‌بن‌علی در 6ماهگی متولد شد و شباهت در همین 
حد نماند. سرنوشــت یحیی نیز شبیه به سیدالشهدا بود. 
بدین توضیح که عاقبت ســر یحیی را پادشاهی زناکار از 

تن جدا کرد و در طبقی قرار داد.
همچنیــن امام‌رضا‌)علیــه الســام( دربــاره روز اول 
یانِ‌بنِْ‌شَــبِیبٍ قَــالَ: دَخَلتُْ عَلیَ  محرم فرمود: »عَنِ الرَّ
مِ فَقَالَ: یا  لِ یوْمٍ مِنَ المُْحَــرَّ ضَا)علیه‌الســام( فیِ أَوَّ الرِّ
ابنَْ‌شَــبِیبٍ أَ صَائمٌِ أَنـْـتَ؟ فَقُلتُْ: لَ.« ریان بن شــبیب 
می‌گوید بر امام‌رضا وارد شدم در روز اول محرم. حضرت 
پرســید: آیا امروز را روزه گرفته‌ای؟ عــرض کردم خیر. 
ی دَعَا فیِهِ زَکرِیا‌)علیه  ـذِ »فَقَالَ: إنَِّ هَذَا الیْوْمَ هُوَ الیْوْمُ الّـَ
َّهُ فَقَالَ: رَبِّ هَبْ لیِ مِنْ لدَُنکْ ذُرِّیه طَیبَه إنَِّک  السلام( رَب
عاءِ فَاسْتَجَابَ‌الله لهَُ وَ أَمَرَ المَْلَئکِهْ فَنَادَتْ زَکرِیا  سَمِیعُ الدُّ
رُک بیِحْیی فَمَنْ  وَ هُوَ قائمٌِ یصَلِّی فیِ المِْحْرابِ أَنَّ‌الله یبَشِّ
جَابَ‌الله لهَُ کمَا  صَامَ هَذَا الیْوْمَ ثمَُّ دَعَــا‌الله عَزَّ‌وَ‌جَلَّ اسْــتَ

اسْتَجَابَ لزَِکرِیا‌)علیه السلام(«
حضرت فرمود: امروز همان روزی اســت کــه زکریا دعا 
کرد و خداونــد از نزد خود فرزند و نســلی پاک را نصیب 
او کرد. پــس هرکس در این روز روزه بگیــرد و به درگاه 
خدا دعا کند، استجابت خواهد شد چنانچه دعای زکریا 

مورد‌استجابت قرار گرفت.
ماجرای زکریا و یحیی یک مصــداق از اخباری بود که از 
طریق روایات به ما رسیده تا بدانیم عاشورا روزی همچون 
سایر روزها و تاریخی در کنار سایر تواریخ نیست. عاشورا 
حقیقتی بس عمیق‌تر و وســیع‌تر از صــرف یک حادثه 
در دل تاریخــی و جغرافیایی مشــخص دارد که فهم آن 

دستگاه محاسباتی و معرفتی خاص خود را نیاز دارد.

منابع: قرآن کریم، سوره مریم. تفسیر البرهان، ج3، ص3، 
بحارالانوار، ج44، ص223. عیون اخبارالرضا، ج1، ص299. من 
لایحضره الفقیه، ج2، ص91.کمال‌الدین و تمام النعمه، ج2، ص461

موسی کاظمیاندیشه فرا تاریخی

کربلا کارزار مادرها‌

کربلا بیش از آنکه میدان نبرد مردان باشد، کارزار مادرهاست؛ 
مادرهایی که در بطن واقعه حضور دارند و زشتی‌ها و زیبایی‌های 
کربلا برخاســته از دامان آنهاســت. نقــش عبیدالله‌بن‌زیاد در 
رقم‌خوردن واقعه عاشــورا بر کسی پوشــیده نیست؛ کسی که 
مشاور مسیحی یزید، سپردن ولایت کوفه را به او پیشنهاد داد؛ 
چون از ســبعیت او به خوبی آگاه بود. عبیدالله از مادری به نام 
مرجانه که زنی کافر و بدکاره بود متولد شد و به همین دلیل به ابن 
مرجانه شهرت یافت. لقبی که حضرت زینب)س( هنگام حضور 
در دارالاماره، او را با آن خطاب قرار داد. مرجانه پس از جدایی از 
زیاد که خود مردی قسی‌القلب و بدنام بود با مردی زرتشتی به 
نام شیرویه اسواری ازدواج کرد و عبیدالله تحت‌سرپرستی فردی 
غیرمسلمان قرار گرفت و تربیت شد. او چندی بعد به نزد پدرش 
زیاد برگشــت؛ پدری مجهول‌النســب که مادرش »سمیه« به 
زناکاری شهره بود. وقتی معاویه، او را به‌عنوان والی مدینه انتخاب 
کرد مردم شــهر از ترس او 3روز به قبر پیامبر پناه بردند. نسب 
ناپاک، از او شخصیتی ساخت که زنان را به مجلس خود می‌کشاند 
و از بریدن سر آنها و مثله‌کردنشان لذت می‌برد. این روحیه خشن 
سبب شد تا پس از واقعه عاشورا در بصره کاخ سفیدی بنا کرده 
و روی درب‌های آن تصاویر سرهای بریده را حک کند. شمه‌ای 
از این قساوت و سبعیت را می‌توان در نامه‌ای که او به عمر سعد 
نوشت یافت: » اگر حسین و یارانش سر به فرمان نهاده و تسلیم 
شدند، آنان را به ســامت نزد من بفرســت و اگر نپذیرفتند به 
آنها حمله کن و همه را بکش و اعضایشــان را پاره پاره کن. اگر 
حسین کشته شد، بر سینه و پشت او اسب بتاز... من با خود عهد 
کردم، اگر او را کشــتم با او چنین کنم«. ارحام ناپاک که حرث 
مشترک ده‌ها مرد بودند در مقابل »ارحام المطهره« صف‌آرایی 
و بزرگ‌ترین جنایــت تاریخ را رقم زدند. از همین رو اســت که 
پیامبر)ص( فرمود: »برای نطفه‌های خویش بهترین را انتخاب 

کنید؛ زیرا اخلاق فرزندان ریشه در اخلاق گذشتگان دارد«.

مریم اردویی؛ پژوهشگر زنان و خانوادهاندیشه زنان

عاشورا و حوادث حول آن، اقیانوسی  
را پدید آورده که بــا هر تخصص و 
گرایشــی با آن مواجه شوی، مات 
و مبهوت می‎مانی. دگرگونی‌ها و اتفاقات در جریان عاشــورا آنقدر گسترده است که می‌توان 
دانشگاه‌های متعددی برای عاشورا‌پژوهشی داشته باشــیم. واقعه عاشورا را می‌توان از زاویه 
جامعه‌شناسی، روانشناسی، اخلاق‌پژوهی، حقوق، سیاســت و... بررسی کرد و سال‌های سال 
قلم را زمین نگذاشت. در میان دانش‌های مختلف، اخلاق، جایگاه کلیدی در پیشبرد تحقیقات و 
پژوهش‌ها دارد و در نوشتار پیش‌رو، می‌کوشیم جایگاه کلیدی اخلاق در منظومه علوم انسانی را 
تبیین کرده و به نمونه‌هایي از اخلاق‌پژوهی در عاشورا اشاره کنیم. این امر در سایه ایجاد سؤالاتی 

امکان‌پذیر است که بتوان هر یک از آنها را در یادداشت‌هایی مجزا بسط داد.

حجت‌الاسلام سیدمحمدمهدی زادصالح
اخلاق

‌اندیشی

اخلاق و سایر علوم انسانی
جهت‌گیری‌های اقتصاد و مکاتب آن، گرایش‌های 
مختلف روانشناســی، نظریه‌های مختلف علوم 
سیاسی و هر دانش کهنه یا نوظهور دیگری که در 
حوزه علوم انسانی قرار می‌گیرد، همگی براساس 
نظام ارزشی ما شکل می‌یابد. موضع‌گیری ما در 
بایدها و نبایدهای اقتصادی و سیاسی و... تابع نظام 

ارزشی است که در اخلاق بنا نهاده‌ایم.
وقتــی در اخلاق مشــخص کردیم خــوب و بد 
چیست، آن وقت است که اقتصاد هدف خویش 
را مشخص می‌کند و می‌گوید براساس این هدف 
ربا لازم است یا ناشایست؛ همچنین اگر در اخلاق 
گفتیم قدرت در چه صورت ارزشــمند اســت و 
در چه صورت ضد‌ارزش، در سیاســت می‌گوییم 
که حمله به کشــورهای مظلوم ارزشمند است 

یا ضد‌ارزش.
قبل از اینها اگــر در ورا و فرای اخلاق، ارزش‌ها را 
دارای حقایق ثابت دانســتیم، رویکردمان کاملًا 
متفاوت می‌شود با کســی که نظریه اخلاقی‌اش 
اعتباری‌بودن ارزش‌های اخلاقی است. به‌عنوان 
مثال چنین شــخصی حجاب را تنها درصورتی 
ارزشمند می‌داند که مردم جامعه آن را ارزشمند 
بدانند. یا اگر کســی قائل به نسبیت ارزش‌های 
اخلاقی شد، در مشــاوره هر آن چیزی که حال 
مراجعه‌کننده را خوش کند، ارزشــمند می‌داند، 
فرقی ندارد عبادت باشد یا یک عمل حرام؛ چرا‌که 
به عقیده او خیر و شــر امر ثابتی نیســت، بلکه 
بســتگی به فهم انســان‌ها از این دو دارد. با این 

مقدمه سراغ موضوع عاشورا برویم.

ضرورت تحلیل اخلاقی واقعه عاشورا
چرا رویکرد سیاسی مردم کوفه متزلزل شد؟ چرا 
خشونت افراد در جریان عاشورا به پرخاش‌های 
بی‌سابقه مبدل شد؟ آیا از لحاظ سیاسی حضرت 
سیدالشهدا)ع(‌، گزینه‌های دیگر را کنار گذاشت 
و تنها مســیر کوفه را پیش رفت؟ پاســخ به این 
سؤال‌ها زمانی روشن و شفاف می‌شود که واقعه 
عاشورا و قبل و بعدش را در نظام ارزشی و اخلاقی 

تحلیل کرده باشیم.
اقدامات افراد و جریان‌ها، از رویکرد اخلاقی و نظام 
اخلاقی آنها نشات می‌گیرد. اگر در سیاست‌های 
مردم کوفه ســؤال داریم، بایــد ببینیم اخلاق 
حرفه‌ای سیاســت چگونه بر ایشان دیکته شده 
است و براســاس کدام مبنا و نظریه نامه‌دادن به 
سیدالشهدا‌‌علیه‎الســام و تنها‌گذاشتن ایشان را 
امری ناپسند ندانســتند یا لا‌اقل در عمل چنین 

نمایش دادند؟! 
قضاوت اخلاقــی مــردم کوفــه و جریان‌های 
مختلف نسبت به قیام حضرت چه بود؟ در تاریخ 
می‌خوانیم که برخی او را تشویق و نخبگان زیادی 
او را نصحیت کردند که‌ ای اباعبدالله! باعث اختلاف 
و انشقاق نشــو! براســاس چه معیاری قیام او را 
تحسین کردند و در براســاس کدام مبانی، وفاق 
مســلمین بر همه‌‌چیز اولویت دارد؟ همسو‌بودن 
قضاوت اخلاقــی مخاطب و عامــل اخلاقی چه 
میــزان در احتمال وقــوع آن فعــل اختیاری 
تأثیر‌گذار است؟ نقش قضاوت‌های اخلاقی مردم 

کوفه در جهت‌گیری‌های سیاســی آنها چه بوده 
است؟ قوانین حقوقی که از سوی معاویه در جامعه 
کوفه حکمفرما شده بود، چه میزان در قضاوت‌های 

اخلاقی مردم تأثیر‌گذار بود؟

تحلیل اخلاقی؛ پلی به سایر پژوهش‌ها
تحلیل اخلاقی وقایع عاشورا با رویکردی فلسفی 
پلی اســت به تمامی مباحثی که در حوزه علوم 
انســانی می‌توان در مورد عاشورا مطرح کرد. اگر 
تحلیل صحیح اخلاقی نباشد، تحلیل‌های علمی، 
مبتلا به ابهام، نقصان و حتی مغالطه می‌شــود. 
تحلیل‎گر رشته‌های گوناگون، اگر از مبانی ارزشی 
جریانات و افراد اطلاع نداشــته باشــد، در خطر 

قضاوت‌های جانبدارانه واقع می‌شود.
شــاید در روانشناســی اجتماعی به این نتیجه 
برســی که جامعه کوفی، جمعیتی ترسو بودند و 
ترس را عامل انحراف آنها بیان کنی. اما چه چیز 
باعث این ترس می‌شود؟ چه می‌شود که عده‌ای 
در برابر ترس مقاومت می‌کنند و عده‌ای سر خم 
می‌کنند؟ آیــا ترس تنها عامل انحطاط اســت، 
درحالی‌که شهادت یاران سیدالشهدا نیز در نتیجه 
تقوا و ترس ایشان از خدای متعال بوده است؟ حر 
بن یزید ریاحی که خود را بین بهشــت و جهنم 
دید، این ترس نبود که باعث بازگشت او شد؟ آری 
روانشناسی اجتماعی به نتیجه درستی می‌رسد 
اما سؤالاتی باقی می‌ماند که تحلیل و پاسخ به آنها 
در توان رشته روانشناسی اجتماعی نیست و برای 
تحلیل صحیح باید مسائل را در منظومه معارف 

اخلاقی بررسی کنیم.

عاشورا و عرصه‌های مهم پژوهش اخلاقی
اما تحلیل اخلاقی چه حوزه‌هایی دارد و هر کدام 
از آنها چگونه می‌تواند در تحلیل واقعه عاشورا به 

ما یاری برساند؟ 
»پژوهش اخلاقــی در 7عرصه مهم ارائه شــده: 
کلیات اخــاق، اخــاق هنجــاری، فرا‌اخلاق، 
اخلاق توصیفی، روانشناســی، تربیت اخلاقی و 

جامعه‌شناسی«1
 مسئله عاشــورا تقریبا در تمام این 7عرصه قابل 
تحلیل و بررسی است و در هر کدام با چالش‌های 
جدی مواجه است. در واقع عظمت واقعه عاشورا، 
تمامی ظرفیت‌های اخلاقی را درگیر می‌سازد که 
در ادامه نمونه‌های ساده از تحلیل اخلاقی عاشورا 
در این عرصه‌ها را می‌آوریم تا با اهمیت و ابعاد این 

موضوع بیشتر آشنا شویم.
عاشورا، تکلیف و مســئولیت اخلاقی؛ جریانات 
و شــخصیت‌ها در واقعه عاشــورا، با چه تکالیف 
اخلاقی مواجه بودند؟ آیا جامعــه دین‌دار کوفه 
یاری‌رسانی به مظلوم را به‌عنوان تکلیف اخلاقی 

نمی‌پنداشتند؟ چرا؟ 
تصمیمات اشتباه در عاشورا و ضعف اخلاقی؛ چرا 
برخی از مردم به‌رغم علم به ضرورت یاری‌رسانی 
به سیدالشهدا علیه‎الســام، در لحظه بزنگاه او را 
رها کردند؟ آیا کســی مانع آنها شد یا ترسیدند 
یا تطمیع شــدند؟ چه می‌شــود که به‌رغم این 
آگاهی، ترس و تطمیع نتیجه می‌دهد؟ چرا انسان 
در مواجهــه با چنین چالش‌هایی ضعف نشــان 


